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رمز اصلی پیروزی در دفاع مقدس 
سعداالله زارعي: در هفته دفاع مقدس قرار داریم.  �

۳۹ ســال از آغاز و ۳۱ ســال از پایان جنگ می گذرد، 
اما هنــوز این دوران به صورت «ذخیره اســتراتژیک» 
مورد اســتفاده ملت ایران در مواجهــه با خطرات و 
مشــکلات است. این جنگ نشــان داد که عدد نیروی 
انســانی و بزرگی و کوچکــی جغرافیا به خودی خود 
نــه در ممانعت از آغاز جنگ حــرف اول را می زنند و 
نــه در پایان دادن به جنــگ از آن چنان تعیین کنندگی 
برخوردارند. عنصر برتری ســاز ایران در جنگ، عنصر 
«معنویــت» بود. عــراق در جنگ بــه روش معمول 
می جنگید و لــذا اگرچه به دلیل برخورداری از نفرات 
بیشــتر، دست سنگینی داشــت، ولی ضمنا مشت آن 
بــاز بود یعنی ایرانی ها می توانســتند همه کنش ها و 
واکنش هــای طرف عراقی را از قبــل پیش بینی کنند 
و برای آن چاره ای بیندیشــند امــا در نقطه مقابل آن، 
ایران روش غیرمعمــول را در جنگ برگزید که بعدها 
به «جنگ نامتقــارن» معروف گردیــد و وارد ادبیات 
نظامــی جهان شــد. امروز می توانیــم بگوییم روش 
جنگی ایران در ۸ ســال دفاع مقدس اساســا تئوری 
جنــگ و دفاع و مقاومت و پیــروزی را در دنیا معنای 
تازه ای بخشیده است و لذا یک ملت دست خالی مثل 
مردم یمن در یک دوره کوتــاه می تواند بر ارتش های 
بزرگ و ائتلاف های بزرگ پیروز شــود. توکل، توســل، 
اعتماد به نفس، جهاد و امید، رمز جبهه  ای اســت که 
برای «تکلیف» شــکل گرفته است. آیا این نوع جبهه 
فقط در حــوزه امنیت بــه کار می آید؟ آیــا وقت آن 
نرسیده است تا از این تجربه در حوزه های دیگر که در 

آنها با مشکلاتی مواجه هستیم، استفاده کنیم؟

خصوصی سازی سفید یا سیاه؟
کارنامه های «سیاه» و «سفید» در خصوصی سازی  �

مقایســه شــدند؛ مقایســه ای که یک تجربه شیرین 
را روبــه روی یک تجربــه تلخ قــرار داده و می تواند 
به عنوان یک خط راهنما به جریان خصوصی ســازی 
کمک کند. «آلمان» در ســمت سفید و «روسیه» در 
سمت ســیاه داســتان خصوصی ســازی قرار دارند. 
در مقطع خصوصی ســازی هم آلمان در دوره گذار 
بــود هم روســیه. منظور از دوره گذار این اســت که 
اقتصاد تا مقطع قبل از خصوصی ســازی در بســتر 
غیررقابتی و غیرآزاد حرکت کرده و قرار اســت بعد 
از خصوصی ســازی بــه فضای رقابتی دســت یابد. 
آلمان ملاحظــات دوره گذار را پذیرفــت و مدیریت 
کرد، اما روســیه بی اعتنا بــه پیش نیازها دوره انتقال 
خصوصی ســازی را بی ملاحظــه ادامــه داد. آلمان 
برنده شــد و روســیه بازنده. بنابراین فصل انفصال 
تجربــه این دو کشــور در حوزه خصوصی ســازی را 
می توان «رعایت پیش نیازهــا» نامید؛ عاملی که اگر 
از سوی سیاست گذاران روسی نادیده گرفته نمی شد، 
شــاید این کشــور در حال حاضر در زمره کشورهای 
توســعه یافته برشمرده می شــد. از جمله مهم ترین 
ملاحظــات خصوصی ســازی می تــوان بــه «ایجاد 
بســترهای آزادی اقتصادی و رقابت»، «نهادسازی»، 
«ایجاد ســاختار مســتحکم حقوقی» و «بازســازی 
ساختاری» اشــاره کرد. در مقایسه خصوصی سازی 
با تکیه بر آزادسازی تجربه آلمان و خصوصی سازی 

بدون مقدمات، تجربه ایران کجا قرار می گیرد؟

آقای رئیسی! خودتان به هفت تپه بیایید
کارگــران هفت تپه از ابتــدای مهرماه تا امروز و  �

این بار در اعتراض به اخراج ۲۰ نفر از همکارانشان، 
تجمع کرده اند و خودشان، خانواده هایشان و منافع 
صنفی شــان را قربانی خصوصی ســازی پر از حرف 
و حدیث و ســپردن ســکان این مجموعه به دست 
«نااهــلان دانه درشــت» می داننــد. هشــت نفر از 
کارگــران معترض در گفت وگو بــا خبرنگار ما تأکید 
می کنند، این بار جز با بازگشــت ۲۰ همکار اخراجی 
به کار و حضور مستقیم شخص رئیس قوه قضائیه 
در هفت تپه، دســت از تجمع نمی کشــند. در ادامه 
روایــت خبرنگار ما را از اظهارات این هشــت کارگر 
بخوانید؛ هشــت کارگــری که یا از ابتــدای مهرماه 
بدون دلیل موجه و با عــدم تمدید قرارداد، اخراج 
شــده و یا در دفــاع از همــکاران اخراجی، تجمع 
کرده انــد. الف – ج می گویــد: از ابتــدای مهر ماه 
اخراج شــده ام، آن هم با دلایل مبهم. نه نهادهای 
امنیتــی و نــه ادارات داخلی شــرکت درخصوص 
دلایل اخراج، پاسخگو نیســتند. به نظر می رسد ما 
قربانی ســلیقه فردی کارفرما شــده ایم. این اخراج 
بــدون دلیل، نبود امنیت شــغلی بقیــه کارگران را 
افزایــش داده اســت. ع- گ هم خواســته اصلی 
تجمع کنندگان را این بار، بازگشــت ۲۰ همکارشــان 
بــه کار عنــوان می کند. وی می گویــد: برای رئیس 
قوه قضائیه دعوت نامه فرســتاده ایم تا با حضور در 
اینجا حرف کارگران را بشنود. ما در تجمعات قبلی 
به خاطر نابســامانی های مدیریتــی، حقوق معوقه 
و مشــکلات بیمــه ای تجمع کردیم، امــا خودمان 
تاوان ایــن تجمع را پس دادیم و تنها خواســته ما 
که محقق شــد به روزرســانی حقوق بود. اگر آقای 
رئیســی به هفت تپه بیاید و این معضل بزرگ استان 
خوزســتان را از نزدیک لمس کنــد، قطعا کارگران 
امیدوار می شــوند. س – الف هم با بیان اینکه هیچ 
بازداشــتی در روزهای اخیر نداشــته ایم، می گوید: 
البته از طــرف پلیس امنیت با برخــی از همکاران 
تماس گرفته اند و از آنها خواسته شده در تجمعات 

حضور نداشته باشند. 

آینه خبر
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نظر ناطق نوری درباره مذاکره با 
آمریکا و دولت ترامپ

ایسنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره  �
مذاکره با آمریکا و بازگشــت به برجام گفت: مذاکره با 
آمریکا تا زمانی که تحریم ها پابرجا باشد، معنا ندارد و 
در این زمینه مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده است 
که مذاکره با این کشــور به دلایل مختلف که منطقی، 
عقلی و شرعی است، معنا ندارد. علی اکبر ناطق نوری 
افزود: این موضوع بی معناســت که بخواهیم با کشور 
قلدری کــه می خواهد بــا زور یک کشــور را پای میز 
مذاکره بکشــاند و تحریم ها را نیز برای آن کشــور لغو 
نکند، مذاکره کنیم. او افزود: معنای مذاکره آن اســت 
که دو کشور با شرایط یکسان و مساوی پای میز مذاکره 
بنشــینند، اما اینکه تحریم ها لغو نشوند یعنی شرایط 
برای مذاکره یکسان نیست. آمریکا زمانی که در برجام 
پای میز مذاکره با ایران نشســت نیز به تعهدات خود 
عمــل نکرد و این به معنای آن اســت که به آمریکا و 
تعهداتــش اعتمادی نیســت. آمریکا اگــر توبه و به 
پیمان های پیشــین خود با ایران عمل کند و همچنین 
تحریم هــا را لغو کند، می توانیم با این کشــور مذاکره 
کنیم. آمریکا باید تهدیدات خود را کنار بگذارد و اعتماد 
لازم را برای ما به وجود آورد .آمریکا ابتدا باید قول دهد 
که دیگــر به زیر پیمان خود با ایران نمی زند، همچنین 
بازگشت به برجام و برداشتن همه تحریم ها می تواند 

شرایطی را به وجود آورد تا با این کشور مذاکره کنیم. 

اصولگرایان قم لیست خود را 
نهایی کردند 

ایلنا: شــورای هماهنگی اصولگرایــان قم بعد از  �
بررســی گزینه های مختلف بــرای قرارگرفتن در کنار 
امیرآبادی و ذوالنور، در نهایت زاکانی، نماینده ســابق 
تهــران، را برای قرارگرفتن در لیســت انتخاباتی خود 
انتخاب کردند. پیش از نهایی شدن این موضوع، روی 
گزینه هایی مانند حمید رســایی، محمــود نبویان و ... 
هم بحث شــد، اما در نهایت اصولگرایان قم تصمیم 
گرفتند به حضور یک روحانی؛ یعنی مجتبی ذوالنوری 
در لیســت ســه نفره خود بســنده کنند. در انتخابات 
گذشــته، امیرآبادی، ذوالنور و آشتیانی لیست سه نفره 
اصولگرایان قم را تشــکیل می دادند که آشــتیانی به 
دلیل رســیدن به ۷۹ ســالگی، امکان کاندیداشــدن 
نداشــت. اصولگرایان قم تا پیــش از انتخابات قبلی 
مجلس، به حسب حفظ ظاهر هم که بود، برای دادن 
لیســت انتخاباتی خود صبر می کردند تا نظر جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و لیست انتخاباتی این تشکل 
مهم حوزوی ارائه شود، اما گفته شده در این انتخابات، 
بدون توجه به لیست جامعه مدرسین، لیست شورای 
هماهنگی اصولگرایان قم نهایی شده است. جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قــم در ســه انتخابات قبلی 
مجلس، از علــی لاریجانی حمایت کــرده بود و این 
موضوعی اســت که حتی احتمال تکــرار مجدد آن، 
خوشایند اصولگرایان نیســت و شاید ازهمین روست 
کــه در فاصله پنج مــاه مانده به انتخابات، لیســت 
انتخاباتــی خود را نهایی کردنــد تا فعالیت های خود 
را بــدون معطلی انجام داده و شــاهد حضور مجدد 
علی لاریجانی در جایگاه نمایندگی مردم قم نباشند. از 
سوی دیگر، احتمال ائتلاف لاریجانی با طیف نوبخت 
در انتخابات پیش رو قوت گرفته اســت. گفتنی است 
علــی لاریجانی به همراه علی بنایی و شــادنوش در 
انتخابات مجلس دهم در لیست امید قرار گرفته بود. 
از این لیست سه نفره تنها لاریجانی توانست آرای لازم 

برای ورود به پارلمان را کسب کند. 

 ایران و طالبان ســابقه دیرینــه اي در رابطه  �
دارند؛ از دشــمني و مخالفــت و درگیري تا اینکه 
به تازگی از مذاکره  برخــي رهبران آنها با مقامات 
ایراني در فضاي خبري شــنیده مي شــود. شــما 
در دوره اي از این ســال ها، در ســفارت ایران در 
افغانســتان مأموریت داشــتید و در دوره اي نیز 
مدیرکل حوزه مربوطه در وزارت خارجه بودید. از 

سابقه این تماس ها و ارتباط ها برایمان بگویید؟
قبل از اینکه به بعــد تاریخي مطلب توجه کنیم، 
اجــازه دهیــد  یک توضیــح موضوعــي بدهم. یک 
برداشــت عمومي درباره معناي عبارات و واژه هاي 
گفت وگــو، ارتبــاط و تماس در جامعــه ایران وجود 
دارد که به نظر من درســت نیســت. مــا در مباحث 
درســت سیاســي ناچار هســتیم از تبلیغات فاصله 
بگیریم. اســتفاده ابــزاري از این خطــاي عمومي را 
کنــار بگذاریم و به معاني اصلــي این مفاهیم توجه 
کنیم. در دنیا، براي حل اختلافات، امر تماس ســهم 
جدي دارد. طرف هایي که بــا هم اختلاف دارند چه 
دو کشــور باشــند چه دو مجموعه مثل ناتو و ورشو 
بعد از جنــگ جهاني دوم، از طرق مختلف با هم در 
تماس هستند. شــاید در مواردي بسیار نادر باشد که 
دو جریان متقابل تماسي نداشته باشند. این تماس ها 
از یک فهم ریشه اي نشئت مي گیرد و آن اینکه تقابل 
موجود جاوداني نیســت و باید به نحوي حل شــود. 
در این تقابــل من به عنوان یک طــرف ماجرا، قصد 
دارم بیشــترین نفع را ببرم و طبیعتا شــما که طرف 
دیگر هســتید هم همین هدف را داریــد. نکته مهم 
دیگري هم در این زمینه وجود دارد. شــما هر کسي 
مي خواهید باشــید چه بخواهیــد و چه نخواهید، در 
دنیاي جدید با غلبه فناوري با همه مرتبط هســتید. 
اجــازه دهید صریح این ســؤال را مطرح کنم. شــما 
مي شــنوید یا مي خوانید ترامپ ایــن را درباره  ایران 
گفت. شــاید به چند دقیقه نمي کشــد که یک مقام 
ایرانــي به ترامپ جواب مي دهــد. گاهي هم در یک 
روز چندین بار تبادل پیام صورت مي گیرد که مخاطب 
هم معلوم اســت. بي اغراق مي توانم بگویم مثلا در 
همین شــش ماه اخیر مقامات ایران بیشترین پیام ها 
را در میان مقامات ســایر کشورها از ترامپ گرفته اند 
و به همه پیام ها هم جواب داده اند. اســم این قضیه 
تبادلي چیســت؟ این اگر رابطه نیست، پس چیست؟ 

این اگر گفت وگو نیست، پس چیست؟
با این مقدمه خواســتم نظرگاه خودم را به شکل 
کاملا موجز بیان کنم کــه واژه ارتباط در بحث من با 

تعریف رایج متفاوت است.
 پس بر اساس گفته شما به گفت وگو با طالبان  �

في نفسه نباید از جنبه منفي نگریست؟
بلــه. مي خواهــم خیلــي خلاصه بــه تاریخچه 
شــروع این قضیه اشــاره کنم که من همان زمان در 
منطقه بــودم. در اوایل دهه ۷۰ خورشــیدي طالبان 
به وجود آمــد. در رقابت هاي بین ایران و پاکســتان، 
طالبان از ســوی ISI (اطلاعات ارتش پاکســتان) به 
وجود آمد. آنها توانســتند در زمان محدودي بخش 
مهمي از افغانســتان را تحت کنترل بگیرند. هنوز به 
کابل نرسیده بودند. در ایالت هاي جنوبي و قندهار و 
جلال آباد متمرکز بودنــد. در آن زمان آقاي رباني در 
کابل رئیس جمهور بود اما در کل افغانســتان ترکیبي 
از جریان هاي مختلف وجود داشت. مثلا همان زمان 
حکمتیار در منطقه و در مرز پاکســتان و افغانســتان 
منبع تسلیحات اسپین بولداگ را داشت. یا در منطقه 

شــمال آقاي دوستم در منطقه ازبک  نشین ها متمرکز 
بود، آقاي رباني و احمدشــاه مســعود هم در دولت 
مرکزي مســتقر بودند. به عبارت دیگر، در افغانستان 
چندین گروه وجود داشتند که ما هم با آنها در تماس 
بودیم. در ایــن چارچوب –اگرچه پدیــده طالبان به 

اما  بــود-  ISI مربوط  دســتگاه 
براي ما، ارتباط بــا طالبان نظیر 
بود.  گروه هــا  با ســایر  ارتبــاط 
ســازوکار برقراري این ارتباط، در 
اوایل دهه ۷۰، در شــوراي عالي 
امنیــت ملي مطــرح و تصویب 
شد و طبق نظر دبیرخانه شوراي 
در یک مصاحبه مطلب  امنیت، 
را به شــکل علني اطلاع رساني 

کردم.
 یعني هنــوز دولت آقاي  �

کار  سر  بر  هاشمي رفسنجاني 
بود؟

بله. بر همین اساس با طالبان تماس گرفتیم
 طالبان آن زمان چه مختصاتي داشت؟ �

هنوز رفتارهایش را نشــان نداده بود. گروهي بود 
مثل حزب اســلامي حکمتیار. با حکمتیار هم در آن 

زمان تماس دائم داشتیم.
 طالبان بخش زیادي از افغانستان را در دست  �

داشت؟
هنوز به کابل نرســیده بود. آنهــا گروهي در کنار 
سایر گروه ها بودند و نفرات غریبه اي نداشتند. نفرات 
گروه هاي دیگر بودند که جذب طالبان شــده بودند. 
چون کمک هاي مالي که پیش از ســقوط نجیب در 
دوره جهاد به آقاي حکمتیار داده مي شــد، آن زمان 

به گروه طالبان داده مي شــد. آقــاي حکمتیار بالاي 
کوه هاي ســرودي در شــبي که من میهمانش بودم، 
گله مي کرد پول ندارم و فرماندهانم جذب گروه هاي 

دیگر مي شوند.
� منابع مالي بیشتر از سوي پاکستان مي آمد؟

و  عربســتان  پاکســتان، 
امارات، محافلي که انگیزه هاي 
ضدکمونیستي داشتند و کم کم 
عادت کرده بودند در این صحنه 
بازیگر داشــته باشند. این قضیه 
به تدریج به شــکلي درآمد که 
طالبان در یک ســمت به عنوان 
نماینــده پاکســتان  در مقابــل 
آقــاي رباني به عنــوان تاجیک 
فارس زبان مــورد حمایت ایران 
قرار گرفــت، یعني نوعي تقابل 
جــدي در افغانســتان ایجــاد 
شــد بین گروه هایي که با ایران 
ارتبــاط داشــتند و گروه هایي که با پاکســتان ارتباط 
داشتند. متأســفانه در این تقابل قضیه مزارشریف و 
کشته شــدن دیپلمات هاي ایران اتفاق افتاد. طالبان 
حامیاني داشــتند؛ پاکســتان، عربســتان، امارات و 
آمریکا. البته از حمایت هاي مالي آمریکا خبر ندارم، 
امــا در مــورد حمایت هاي سیاســي جلســه اي در 
محل ســازمان ملل تشکیل شــد از ۱۹ کشور که من 
به عنوان نماینده ایران حضور داشــتم. در نیویورک 
طرف مذاکره کننده بودم، خانم رافائل از آمریکا بود 
و پیشــنهاد آمریکا به حاضران این بود که طالبان را 
به رسمیت بشناســید درحالي که هنوز رباني به طور 

رسمي رئیس جمهور بود.

 چرا آمریکا مي خواســت طالبان را به رسمیت  �
بشناسد؟

طالبــان دهه ۷۰ یک گروه سیاســي بود که مورد 
حمایــت ایران نبود، مــورد حمایت پاکســتان بود و 
دولت وقت پاکستان بهترین رابطه را با آمریکا داشت 
و در طــول دوره جهادي ۶۰ شمســي و ۸۰ میلادي 
یعني در دوره جنگ سرد، پاکستان بهترین راه بود که 
آمریکایي ها مي خواستند در افغانستان نفوذ کنند. اما 
اتفاقات بزرگ دیگري افتاد که شــرایط را عوض کرد. 
احمدشــاه مســعود دو روز قبل از جریان ۱۱ سپتامبر 
کشته شد و مي شود گفت با مرگ احمدشاه مسعود، 
آخرین ســنگر رباني و حرکت شــمال تمام شد. آنها 
خودشــان را مجاهد مي دانســتند، حکمتیار هم جزء 
مجاهدین بود اما پشــتو بود. البتــه زماني که حادثه 
مزارشــریف و کشته شــدن دیپلمات هــاي ایراني در 
کنســولگري رخ داد (مرداد ۷۷) من در هند ســفیر 

بودم اما مسائل افغانستان را دنبال مي کردم.
 طالبــان به عنــوان یک گــروه سیاســي در  �

افغانســتان، در چــه فرایند و چــه پارامترهاي 
تأثیرگــذاري به گروه اســلامي افراطــي تبدیل 
خشــونت آمیز  کارهاي  به  دســت  که  مي شــود 

مي زند؟
در مجموعــه اي که براي ســاختار طالبان فراهم 
کردند اگر به ســابقه قومي و دیني شــان توجه کنیم، 
این قضیه روشن مي شود. طالبان عموما از قوم پشتو 
هســتند. بر اســاس یک منبع آمــاري قدیمي گمان 
مي شــود ۳۸ درصد در افغانســتان پشــتو باشند که 
در جنوب افغانســتان اکثریت دارند. بعد تاجیک ها، 
ازبک هــا و هزاره ها هســتند که در بخــش مرکزي و 
شــمالي افغانســتان زندگي مي کنند. مــردم بخش 
شــمال غربي پاکســتان که ایالت ســرحد شــمالي 
ســابق و خیبر پختونگاه فعلي باشــد، از قوم پشــتو 
هستند. ســابقه گذشــته اینها، زندگي قبیله اي است 
و در جریانات سیاســي صد سال گذشته در مقاطعي 
رفتارهایــي از آنهــا مي بینیم. در جنــگ جهاني اول 
مجموعه اي که در این منطقه هســت به شدت ضد 
انگلیــس و طرفدار خلفاي عثماني هســتند البته با 
نگرش اعتقادي و دیني که آنها خلیفه هاي مسلمان 
هســتند. از آن زمان تاکنون بافــت قومي و قبیله اي 
وجود دارد. در منطقه خودشــان همچنان بافت هاي 
قبیله اي را حفظ کرده اند. ســال قبل دولت پاکستان 
توانســت آنها را از وضعیت حقوقــي مناطق تحت 
کنتــرل دولت مرکزي (فاتا) خارج کند تا به تدریج در 
ایالت خیبر پختونــگاه قرار بگیرد. یکي از موارد مؤثر 
در این جریان، این اســت که بعد از انقلاب اســلامي 
در ایــران و حرکت هاي شــوروي در جهت اشــغال 
افغانســتان، توجه عربستان و محافل اسلامي به این 
نقطه جلب شــد. پول هایي به این منطقه آمد، چند 
هزار مدرســه دیني جدید تأسیس شــد. در مدارس 
بود که این طلبه ها تربیت شــدند و موضوع سیاسي 
تقابل با کمونیســم، مارکسیســم و در مــواردي هم 
ضد شــیعه کم کم رشــد کرد. با تحولات منطقه اي 
این طلبه ها توســط اطلاعات ارتش پاکستان در کنار 
هم قرار گرفتند و ســاختاري به نــام طالبان تعریف 
شــد. از گروه هاي جهادي هم نیروهاي زیادي جذب 
این ســازمان جدید شدند. چند روز پیش نخست وزیر 
پاکســتان به نقش ارتش آن کشــور در سازماندهي 

القاعده اشاره کرد که در همین راستاست. 
ادامه در صفحه ۱۵

نگاهی به ۳دهه مراوده ایران با طالبان در گفت وگو با میرمحمود موسوی:

طالبان علیه کمونیست ها
منافع و معایب طالبان برای ایران و آمریکا

زینب اســماعیلی: در چند هفته گذشته در میانه اخبار پرتب وتاب حوزه دیپلماسی و درحالی که هنوز بحث احتمال 
ملاقات رؤســای جمهور ایران و آمریکا داغ بود، هیئتی از طالبان به ایــران آمد و با مقامات ایرانی دیدار و مذاکره 
کرد. این ملاقات البته در موعد زمانی مهمی انجام می شــد، درحالی که مذاکره آمریکا و طالبان و ملاقات احتمالی 
آنها در کمپ دیوید به شکســت انجامیده  بود. این اما اولین و آخرین ملاقــات هیئت طالبان با ایران نبود اگرچه 
بخش بزرگی از این ارتباط به رسانه ها درز نکرده است. با میرمحمود موسوی، دیپلمات ارشد وزارت خارجه که سه 
دهه در حوزه آســیای غربی کار کرده، در مورد سابقه ملاقات با طالبان به گفت وگو نشستیم. موسوی از دهه ۷۰ که 
خودش پیشــنهاد این ارتباطات را داده، برایمان روایت کرد تا کنون که انتخابات در این کشــور برگزار شده و آنچه 
منافع ملی ما اقتضا می کند... . میرمحمود موسوی از سال ۶۳ تا ۶۸ سفیر ایران در پاکستان بوده است. با پایان یافتن 
دوره مأموریتش در اسلام آباد در تهران به عنوان مدیر کل غرب آسیا با شمولیت افغانستان به کار مشغول می شود. 
این مســئولیت تا دولت اصلاحات ادامه داشت و از سال ۷۶ تا ۸۱ سفیر ایران در هند بوده؛  از همین رو سه کشور 
به هم پیوسته افغانستان، پاکستان و هند در ســه دهه گذشته در حوزه کاری او بوده؛. میرمحمود موسوی اما نگران 

افغانستان پیش روست.

 

برگ سبز خودرو رنو تندر ۹۰ رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۹۹۷ س ۹۷ و 
شماره موتور ۱۰۰۰۱۴۰۶۷RD۱۹۴۲۷ و شماره شاسی 
NAALSRALDCA۲۰۳۹۷۱ به نام فاطمه یوسفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب پروین پاینده با شماره  
دانشجویی ۸۶۱۴۶۴۰۰۴ از دانشگاه الزهرا رشته 

طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک 

ایران ۴۴ - ۶۴۹ و ۴۷ و شماره موتور ۳۴۶۵۴۳۷ و 
شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۹۴۶۷۳۰۷ به نام  حمید رفعتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه قرارداد واگذاری حق انتفاع و بهره برداری زمین به شماره 
۱۰۸۵ - ۴۱۶ واقع در شهرک صنعتی سلفچگان بنا به استشهادیه 

تنظیمی مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۲ مفقود گردیده است. بنابراین 
 دفترچه مذکور از درجه اعتبار ساقط بوده و هرگونه سوء استفاده 

از آن قابل پیگرد قانونی خواهد بود. لذا بنابر مراتب فوق تنها 
دفترچه المثنی دارای اعتبار می باشد
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ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

گاهي در یک روز چندین بار
 تبادل پیام صورت مي گیرد که 

مخاطب هم معلوم است. بي اغراق 
مي توانم بگویم مثلا در همین شش 

ماه اخیر مقامات ایران بیشترین 
پیام ها را در میان مقامات سایر 

کشورها از ترامپ گرفته اند و به همه 
پیام ها هم جواب داده اند. اسم 

این قضیه تبادلي چیست؟ این اگر 
رابطه نیست، پس چیست؟ این اگر 

گفت وگو نیست، پس چیست؟
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